
 

Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Euclid Higher Education Center, 

Fars, Iran 

Correspondence Author: Elham Zarin Kolah                                                      Email: ezainkolah@eghlid.ac.ir  

Receive Date: 2023.04.25                             Accept Date: 2023.07.31 
 

Volume 14, Issue 56 

Febrary 2024 

pp. 664-689 

Journal of Quranic Studies Quarterly 

Islamic Azad University in Jiroft 

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/ 

 
   10.30495/qsf.2023.1984680.3014 

 Research Article 

 

Examining and Solving the Contradictions in the 

Interpretative Traditions of Ahl Al-Bayt (AS) 

(Case Study: Tafsir Noor Al-Saqlain) 

Elham Zarin-Kolah 

Abstract  

One of the famous and interesting interpretations of the Shia narrative is Noor al-Saqlain, in 

which the commentator interprets the verses of the Qur'an by quoting the narrations of Ahl al-

Bayt (a.s.) and a limited number of companions. The effectiveness of Hawizi, one of his 

journalistic tendencies, has caused him to narrate hadiths that are sometimes contradictory and 

lead to attributing different views on the same issue to imams without paying attention to the 

document and the text and checking its authenticity. (A) and as a result the audience will be 

confused. Of course, the commentator has acknowledged this issue in his commentary, but he 

has not tried to solve it. Considering the importance of the topic, in this research, by using the 

library method and critical description in data analysis, the contradictory interpretative 

narratives in the first 15 parts of the Qur'an from Noor al-Saqlain were extracted, explained 

and evaluated, and by applying the conflict resolution criteria of preference There have been 

conflicting traditions. The results show that 19% (about 1200 narrations) of the 6418 narrations 

transmitted by Imams (a.s.) in this section have apparent differences, which are mostly solved 

by the methods of apparent summation. Finally, about 2.7% of it contains contradictions, 

which are often based on criteria such as compatibility with the Qur'an, other narrations, 

reason, commentators' words, the preference of the Sunad, etc., and one of the two narrations 

can be preferred. 

Keywords: Noor Al-Saqlain, Ahl Al-Bayt (AS), Interpretive Traditions, Contradictions 

 

 

 

How to Cite: Zarin-Kolah E., Examining and Solving the Contradictions in the 

Interpretative Traditions of Ahl Al-Bayt (AS) (Case Study: Tafsir Noor Al-Saqlain), 

Journal of Quranic Studies Quarterly, 2024;14(56):664-689. 

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/
https://sanad.iau.ir/en/Journal/qsf/Article/853350


 

    ایرانفارس، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، مرکز آموزش عالی اقلید، 
 ezainkolah@eghlid.ac.irایمیل:                                                                                                                             الهام زرین کلاه  نویسنده مسئول:

۰۹/۰۵/۱۴۰۲تاریخ پذیرش:                                     ۰۵/۰۲/۱۴۰۲تاریخ دریافت:    

 

 ۵۶، شماره  14دوره 
 1402 زمستان

 ۶۶۴-۶۸۹صص: 

                                                      قرآنیفصلنامه علمی مطالعات 
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت 

https://sanad.iau.ir/journal/qsf/ 

 

  10.30495/qsf.2023.1984680.3014  

 مقاله پژوهشی  
 

 های موجود در روایات تفسیری اهل بیت )ع(بررسی و حل تناقض 
 ( نورالثقلین)مطالعة موردی: تفسیر  

 کلاه الهام زرین 

 چکیده 
که مفسر در آن با نقل روایات اهل    نورالثقلین   از تفاسیر مشهور و مورد توجه روایی شیعه،  است 

از   اثرپذیری حویزی،  پرداخته است.  قرآن  آیات  تفسیر  به  از صحابه،  تعداد محدودی  و  بیت)ع( 
که بدون توجه به سند و متن و بررسی صحت و سقم آن،  های اخباری گرایش  گری، باعث شده 

نسبت  به  منجر  و  بوده  متناقض  گاه  که  کند  نقل  را  دیدگاه احادیثی  یک  دادن  در  متفاوت  های 
موضوع به ائمه)ع( و در نتیجه سردرگمی مخاطب شود. البته مفسر خود به این موضوع در تفسیر  
اذعان داشته، اما در رفع آن نکوشیده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش با بکارگیری  

کتابخانه    15ها، روایات تفسیری متناقض در  ای، و توصیفی انتقادی در تجزیه و تحلیل داده روش 
جزء ابتدایی قرآن از نورالثقلین استخراج، تبیین و ارزیابی شده و با کاربست معیارهای حل تعارض  

گرفته است. نتایج نشان می  که از حدود  ترجیح میان روایات متعارض صورت  روایت    6418دهد 
که ارای تفاوت روایت( د   1200)حدود    % 19منقول از ائمه )ع( در این بخش   کثراً   های ظاهری است  ا

% آن شامل تناقضاتی است که غالباً    7/ 2شود. در نهایت حدود  های جمع ظاهری حل می با روش 
گفتار مفسران، ترجیح سند و... می  توان  با معیارهایی همچون تطابق با قرآن، سایر روایات، عقل، 

 .  یکی از دو روایت را ترجیح داد 
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گان کلیدي:    ، اهل بیت )ع(، روایات تفسیری، تناقض نورالثقلین     واژ

  و بیان مسئله  مقدمه

از   رواییجامعیکی  تفاسیر  روش    نورالثقلین  شیعه  متأخر   ترین  به  حویزی  آن  در  که  است 
کرده است. کتفا  گردآوری روایات از منابع روایی و تفسیری ا در    اخباریان بدون بررسی و نقد، به 

که  مواردی مشاهده می از معصومین    ،روایات متناقض یا متفاوتی پیرامون یک موضوعوی  شود 
سبب حلی در رفع یا ترجیح برخی بر برخی دیگر ارائه نداده است. این امر  راه  و هیچ  )ع( نقل کرده

که از یک سو متناسب  شده در مواردی دیدگاه دینی منزلت  هایی به ائمه )ع( نسبت داده شود، 
و علمی ایشان نیست. از سوی دیگر موجب ایجاد ابهام و سردرگمی مخاطب در فهم مراد واقعی  

آیات قرآن شود. خودِ حویزی نیز در مقدم نین  چتفسیرش    ةکلام معصوم )ع( و در نتیجه فهم 
»می روایاتینویسد:  از  برخی  کرده ظاهر  نقل  و    ،امکه  است  مخالف  امامیه  علمای  اجماع  با 

ام  ام تکلیفی را بشناسانم. بلکه آنها را آوردهو نخواسته  نبوده   من  ةاز نقل آنها، بیان عقید  ممقصود
که این روایات، چگونه و از چه طریقی نقل شده است و خود  تا خوانندة بصیر و نکته سنج بداند 

چاره بیندیشد،  آنها  آندربارة  تناقض  رفع  در  و  کند  ذکر هاندیشی  همراه  حال،  عین  در  بکوشد.  ا 
آ آوردن معارض  از  کوتاهی نکردهنروایات،  را   ةام و بر عهدها نیز  که خود حقیقت  خواننده است 

-الله معرفت ضمن انتقاد به این گفتار حویزی متذکر میآیت  .(1/2:  1415)حویزی،    «روشن سازد
سخنانود:  ش این  با  او  روایاتی  ،»اینکه  بر  مترتب  پیامدهای  از  را  تناقض  خود  و  کرده  نقل  که 

خواننده قرارداده،کافی نیست و به اعتقاد  ةرا بر عهدها با اصول مذهب رهانیده و آناحتمالی آن
کمترین وظیف ما در این زمینه   کرده است. زیرا  که مواضع ابهام را برای    ةکوتاهی  مفسر این است 

کند. زیرا نقل روایت و عدم اظهار نظر در مورد صحت و سقم آن، موجب پاره ای  خواننده روشن 
 . (2/238: 1377)معرفت،  شود«مشکلات در عقاید مسلمانان می

همانطورکه نورالثقلین  در ارتباط با پیشینة بررسی تناقض روایات تفسیری اهل بیت )ع( در  
بیان شد، همان ابتدا توسط خودِ مؤلف ذکر شده اما به حل آن نپرداخته است. پس از حویزی، 

های خود آن برخی پژوهشگران علوم قرآنی و تفسیری به طور محدود و مختصر در لابلای پژوهش
نمونه هستند. صاحب کتاب تفسیری و... از این های روش تفسیری، مکاتب  اند.کتابرا بیان کرده
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را بیان  نمونه  مکاتب تفسیری اثر  از تفاوت روایات تفسیری اهل بیت )ع( در این  هایی محدود 
(. 375-381/ 1:  1381دهد )نک. بابایی،  کند، اما در حل یا جمع این روایات راهکاری ارائه نمیمی

براساس مستندات قرآنی« نوشتة رحمت    نورالثقلیندر مقالاتی همچون »نقد متنی روایات تفسیر  
( آرانی  خدمتکار  خدیجه  و  آرانی  زاده  عبدالله  »آسیب137-159:  1395الله  روایات (،  شناسی 

تألیف محسن قاسمنورالثقلینتفسیری    »( آرانی  تا 77-106:  1393پور و خدیجه خدمتکار  نیز   )
شده اما از تناقض   پرداخته  نورالثقلینحدودی به نقد متنی و سندی برخی از روایات تفسیری  

کنون پژوهشی مستقل  میان ب رخی روایات این تفسیر و حل آن سخن به میان نیامده است. لذا، تا
که به جمع  ها بپردازد، نگاشته نشده است.آوری احادیث متناقض این تفسیر و رفع آنو جامع 

کثر آثار فوق و موارد مشابه، تنها این موضوع، آن  هم از زبان خود مؤلف، اشاره شده است.بلکه در ا
جزء اول قرآن    15روایات متناقض اهل بیت )ع( در  ضمن استخراج  این پژوهش  رو، در  از این

،  در   که  مشخص  این تفسیر آیا این نوع  چه  شده است  آن دارای تناقض واقعی است؟  از  میزان 
کتناقض قابل حل است؟ در صورت قابل حل بودن، از چه   توان  باره میهایی دراین معیارها و ملا

 . بهره برد

کمّی روایات متفاوت موجود در   تفسیر نورالثقلین تحلیل 

از الفاتحه )  سوره  18  شامل  که  ، نورالثقلین  تفسیر  در   قرآن  ابتدایی  جزء  15  در   شدهانجام  ارزیابی
که از نشان  باشد،تا الکهف( می حدود    بخش،  این  در   )ع(  ائمه  از   منقول  روایت  6418  مجموع  داد 

 و   البقره، النساء  هایسوره  در   ترتیب  به  این موارد  ترین%  مشمول موارد تناقض است. بیش  2/7
،  این  در   شده  مطرح  موضوعات  و   آیات  تعداد  به  توجه  با  که  آمده  عمرانآل  سپس  امری   چنین  سور

مواردکم.  است  انتظار   مورد  و   بدیهی الانفال،  هایسوره  به  مربوط  ترتیب  به  نیز   ترین    الفاتحه، 
 .باشدالحجر می و  ابراهیم  الرعد،

که    کلامی  مباحث  به  مربوط  متناقض  روایات  ترینبیش  موضوعی  نظر   گفتنی است از  است. 
آوری  های ذهنی وی در پرداختن و جمعتواند ریشه در شرایط زمانی مفسر یا دغدغهاین امر می

داشته  این روایات  از گونه  همچنین   روایت  ترینبیش  )ع(،  معصوم  به  انتساب  جهت  باشد. 
  روایات  ترتیب  به  ایشان،  از   پس.  دارد  اختصاص  (ع)  باقر   امام  سپس  و   متناقض به امام صادق)ع(
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  بدیهی   امری  نیز   نتیجه  این.  دارد  را  فراوانی  ترینبیش(  ص)  پیامبر   سپس  و (  ع)  علی  امام  از   منقول
)ع(،  میان  در   زیرا  است، حجمبه  ائمه   ، تفسیر این  در   به   تفسیری  روایات   از   توجهی  قابل  ویژه 

 .دارد اختصاص )ع( صادقین

 نورالثقلین  های روایات تفسیریهایی از تفاوتنمونه

که به برخی از آن  تفسیر نورالثقلینروایات متفاوت در    بررسی کرد  ها به ما را با مواردی روبرو 
شود. شایان ذکر است اینکه در حل تناقض میان روایات، یک روایت بر  صورت نمونه اشاره می

شود، الزاماً به معنای نامعتبر بودن و رد مطلق روایت دیگر نیست.  روایت دیگر ترجیح داده می
 بلکه به این معناست که یک رویات بر دیگری الویت دارد. 

 تناقض روایات مربوط به تعداد آیات قرآن 
کوفه   کوفه، بصره و شام اختلاف است. عدد اهل  در شمار آیات قرآن میان اهل مدینه، مکه، 

کوفی منسوب به حمزة بن کسائی و خلف بنحبیب زیّات و ابییا عدد  آیه    6236هشامالحسن 
که اولی   نصاح و  قعقاع و شیبة بنمنسوب به ابوجعفر یزید بناست. دو عدد مدنی وجود دارد 

کثیر انصاری و  جعفر بن آیه و دومی منسوب به اسماعیل بن  6217 آیه است. عدد مکی    6214ابی 
  6205آیه عدد و بصری  6226آیه و عدد شامی  6220جبر و اسماعیل مکی  منسوب به مجاهد بن

 (.  1/11: 1372تر نک. طبرسی، آیه  است )برای توضیح بیش
که یکی مطابق با عدد   7باره حویزی نیز ذیل آیة  در این کرده  سورة آل عمران دو روایت نقل 

)یعنی   از    6236کوفی  نقل  به  و  هیچ  البیانمجمعآیه(  با  که  دیگری  و  )ص(  پیامبر  از  از  یک 
از  ها همشمارش کافی به نقل  از اصول  از امام    سالمبن الحکم، عن هشامعلي بنخوانی ندارد، 

که چنین است: »قرآنیصادق)ع( می کرد،  باشد.  هزار آیه بود«  17که جبرئیل بر محمد )ص( نازل 
 ( 2/634: 1407به نقل از کلینی،  1/314: 1415)نک. حویزی، 

روایت، دو عدد متفاوت    این دو  که   17و    6236بر اساس  از معصوم )ع( ذکر شده  آیه  هزار 
 نیازمند بررسی و حل تناقض است. 

 حل تناقض 
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«  هزار آیه، در 17روایت مربوط به  ، آمده است  بعد از باب »فضل قرآن«  اصول کافی  باب »نوادر
همان کلینی،  بن)نک.  علی  که  داد  نشان  سند  راویان  بررسی  اجلای جا(.  و  ثقه  افراد  از  الحکم 

( او را با عبارت »ثقة 151:376،  1417اصحاب امام رضا)ع( و امام جواد )ع( بوده و شیخ طوسی )
« تعدیل می کاظم )ع( کند. هشام بنجلیل القدر که از اصحاب امام صادق)ع( و امام  سالم نیز 

( او را با لفظ »ثقة 117:  1422غضائری)( و ابن434:  1416ای که نجاشی )  گونهباشد. بهاست، ثقه می
گفت به لحاظ اعتبار سندی، اشکالی متوجه روایت مذاند لذا، میثقة« توصیف نموده کور  توان 

 نیست. اما از نظر بررسی محتوایی و با در نظرگرفتن معیارهای ذیل، این روایت ارجح نیست. 
که  عدم مطابقت با مصحف موجود: بررسی انجام شده، نشان می  .1 با   روایت اولظاهر  دهد 

ندارد. همخوانی  است،  موجود  مصحف  در  عدد    آنچه  بخواهیم  گر  ا را    17و  بپذیریم، هزار 
بیش از نیمی   ایم. زیرا در این صورتناخواسته قائل به تحریف قرآن )تحریف به نقصان( شده

آ و  ،  یاتاز  رفته  نیامده استاز بین  کنونی  ادلة نقلی، عقلی،  در حالی.  در مصحف  که طبق 
 (.207-215: 1430تاریخی و... قرآن تحریف نشده است )نک. خویی، 

کلینی روایت دال بر   .2 گرچه  کلینی آورده است: ا که  هزار آیه   17عدم مطابقت با روایات دیگری 
لت بر تحریف قرآن دارد، اما در عین حال احادیث بسیار دیگری   که دلا داشتن قرآن را آورده 

کرده که   لت دارداز تحریف  بر مصونیت قرآننیز نقل   . برخی از این روایات چنین است:دلا
قرآن   • بر  احادیث  عرضة  کلینی،  روایات  در      (: 1/69:  1407)نک.  که  این  مطلب  این  اساس  بر 

که تعیین اعتبار و حل اختلاف میان روایات، قرآن را مرجع قرار می دهیم، به این معنا است 
 قرآن تحریف نشده است. 

)نک. همان،   • (: این امر 3/313روایات دال بر لزوم قرائت سورة کامل پس از سورة حمد در نماز
که قرآن تحریف نشده باشد.  در صورتی ممکن خواهد بود 

ها و برای الخطاب بودن قرآن: بر اساس این دسته روایات، ائمه )ع( در حل نزاعروایات فصل •
را »فصلپایان ارجاع میدادن به مشاجرات، قرآن  آن  کلینی،  الخطاب« دانسته و به  دهند )
گر قرآن تحریف شده باشد، چنین ارجاعی جایز نخواهد بود.(. در حالی8/53: 1407  که ا

: یکی دیگر از دلایلی  .3 روایت –که عدم ترجیح روایت اول  عدم مطابقت با روایات قطعی و متواتر
نماید، روایات قطعی و متواتری همچون حدیث ثقلین است.  را تقویت می  -هزار آیه 17دال بر  
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که این حدیث از دو جهت بر عدم  آیت لت دارد. الله خویی بر این باور است   تحریف قرآن دلا
کید شدهزمان  ةدر هم قرآن و عترت )ع( نخست آنکه در این حدیث بر لزوم تمسک به ، ها تأ

حال آنکه با وجود اعتقاد به تحریف، این تمسک ممکن نبوده و با حدیث ثقلین منافات دارد. 
تحریف به  اعتقاد  که  است  چنین  دیگر  می  ،جهت  اعتبار  از  قرآن  سقوط  لذا، سبب  شود. 

که طبق حدیث ثقلین، قرآن ضرورت دارد در تأیید قرآن به ائمه )ع( مراجعه نمود، در حالی
کبر است و ائمه )ع( ثقل اصغر )خویی،    (. 211-214: 1430خود ثقل ا

سایرگزارش .4 با  مطابقت  گزارش عدم  برخی  به  مراجعه  با  تاریخی:  نقلها  به  تاریخی،  هایی ها 
که  برمی کلمات یا آیات قرآن هستندمدعی حذف یا از بینخوریم  گرچه این رفتن برخی از  . ا
تأملنقل محل  خود  نقلها  دسته  این  طبق  اما  محذوف  ها، اند،  مطالب  به  قرآن،    حجم 

کافی    کمتر از مراتب،   که در حدیث  که در آن عبارت »رجم«  روایاتی  است.آمده  حجمی است 
کعب که  بن  (، گفتارمنقول از ابی2/101:  1421داند که از قرآن حذف شده )سیوطی،  ای میرا آیه

یا بیشمی آن بوده است )ابنگوید سورة احزاب مانند سورة بقره  از  (،  2/43تا:  حنبل، بیتر 
( و  112-2/113مسعود )سیوطی، همان،  د و الخلع در مصحف ابنادعای وجود دو سورة حف
گزارش (. 210-221:  1363شاذان،  بن  فضلها و روایات تاریخی است )نک.  غیره از این دست 

 خوانی ندارد.ها نیز همگونه نقللذا، این روایت با این
عدم مطابقت با گفتار مفسران: یکی دیگر از معیارها در رد روایت اول، عدم تطابق آن با گفتار  .5

از دیگر مفسران است. به عنوان مثال طبرسی صحیح از نظر سند  که  آیات قرآن  ترین عدد 
داند. زیرا به اعتقاد ایشان این عدد از امیرالمؤمنین )ع(  تر است را، عدد کوفی میروایات عالی

می  که  )ص(  پیامبر  از  منقول  روایت  و  شده  قرآن،  گرفته  آیات  »مجموع  آیه   6236فرمایند 
 (.  1/11: 1372کند)طبرسی، را تأیید میاست« آن

اول: شیوة .6 روایت  نادر بودن  یا  روایات در   چنین است  الکافی  در   کلینی  شاذ  از ذکر  که پس 
آورد،  می  «نوادر »  عنوان  با  بابی  در   را  نادر   و   شاذّ   ها، احادیثهای متناسب با آن ها و بابکتاب

می  نقل  او  خودِ  آنچه  طبق  أصحابك»  کند:زیرا  عند  بمشهور  لیس  الذي  الشاذّ  فإنّ ،  یترك 
،  به نقل    68/  1:  1407کلینی، المجمع علیه لاریب فیه« )  از امام صادق)ع(( احادیث شاذ و نادر

کلینی خود احادیثی نقل میاز مقام اعتبار ساقط که بر مصونیت اند. ضمن اینکه وقتی  کند 
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لت دارد، حدیثی کنار    که در ظاهر مخالف آنقرآن از تحریف دلا باشد، یا باید تأویل شود و یا 
،  باب  در   روایت  این  زده شود. لذا، ذکر   تواند نشانگر می  باب،  این  روایت از   آخرین  هم  آن  نوادر

باشد. اما حدیث را به دلیل استواری سند   حدیث  این  در   شذوذ  یا  مشکل  وجود  وی به  اعتقاد
 (.85-87: 1396فر لنگرودی، تر نک. احسانیکند )برای توضیح بیشذکر می

، ارجح است. در عین  17بر    6236لذا، با توجه به آنچه ذکر شد، عدد   گر نخواهیم  هزار حال، ا
گفتار آیت توان به حل تفاوت  الله معرفت مییک روایت را بر دیگری ترجیح دهیم، با استناد به 

کافی نیامده و خطای   کتاب  گفتار وی، اصلاً چنین عددی در  میان دو روایت پرداخت. بر اساس 
هزار شده است. وی در توضیح حدیث دال بر    17هزار به    7نویسان منجر به تغییر عدد از  نسخه

که شاذ و نادر بودن این روایت، شارحان را در توجیه آن به 17 آیه، ضمن بیان این مطلب  هزار 
«  زحمت انداخته، به بیان علامه شعرانی تصریح می  که لفظ »عشر کرده  که با قاطعیت اعلام  کند 

ریباً با شمارة فعلی  هزار آیه بوده است که تق7توسط نسّاخ یا راویان به حدیث افزوده شده و اصل،  
باشد. مؤید این گفتار این است که صاحب وافی این حدیث را از کافی است، منطبق می  6236که  

کافی چنین  7با اظهار قطع به لفظ » کرده است. علامه شعرانی در تعلیقة خود بر  هزار آیه« نقل 
که در نسخه که مجلسی در  آورده  کار   17شرح داده، عبارت    مرأة العقولای  گویا  هزار آمده است، 

را بر آن افزوده است. لذا، آنچه با آیات قرآن   10در نظرش اندک آمده و    7یکی از نساخ بوده که عدد  
که امام )ع( در صدد ذکر شماره  7موجود هماهنگ است،   هزار است و ظاهر حدیث این است 

بوده تام  عدد  اطلاق  باب  از  بلکه  نبوده،  از    آیات  آن  تکمیل  با  که  واقعیت است  با  تسامح  باب 
یا زائد نباشد باشد. چنین امری زمانی رخ میمتناسب می کسر ناقص  که غرض، یادکردن  دهد 

 (. 95-97: 1386)نک. معرفت، 
 

 تناقض روایات مربوط به تحریف قرآن 
نمونه از  دیگر  تفسیری  یکی  روایات  میان  تناقض  قرآن نورالثقلین،  های  تحریف  درخصوص 

موضوع از مسائل مهم و حساسی است که به عنوان یکی از مباحث علوم قرآنی، همواره است. این  
گونه که عدهمطرح بوده و در باب آن آثار بسیاری تألیف شده است. به  ای معتقد به صیانت  ای 

 پذیرند. قرآن از تحریف و تعداد محدودی وقوع آن در قرآن را می
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فیهم به تناسب موضوع، ذیل آیات متفاوت از جمله » تفسیر نورالثقلیندر  َّ اصْطَّ مَّ   إِنَّّ الّلَّّ آدَّ
مِین« )آل عمران/ ی الْعالَّ لَّ وتُوا  (،  33وَّ نُوحاً وَّ آلَّ إِبْراهِیمَّ وَّ آلَّ عِمْرانَّ عَّ

ُ
ذِینَّ أ ُ مِیثاقَّ الَّّ ذَّ الّلَّّ خَّ

َّ
»وَّ إِذْ أ

لِیلاً فَّ  ناً قَّ مَّ وْا بِهِ ثَّ رَّ راءَّ ظُهُورِهِمْ وَّ اشْتَّ ذُوهُ وَّ بَّ نَّ هُ فَّ کْتُمُونَّ اسِ وَّ لاتَّ هُ لِلنَّّ نُنَّّ یِّ تُبَّ رُون« الْکِتابَّ لَّ شْتَّ بِئْسَّ ما یَّ
دُ 187عمران/)آل هُ عَّ نَّّ

َّ
هُ أ نَّ لَّ یَّّ بَّ ا تَّ مَّّ لَّ اهُ فَّ ها إِیَّّ دَّ عَّ ةٍ وَّ وْعِدَّ نْ مَّ بِیهِ إِلّاَّ عَّ

َّ
کانَّ اسْتِغْفارُ إِبْراهِیمَّ لِِ وٌّّ  (، »وَّ ما 

« )التوبه/ لِیمٌّ اهٌّ حَّ وَّّ
َّ  مِنْهُ إِنَّّ إِبْراهِیمَّ لَِّ

َّ
أ رَّّ بَّ ِ تَّ هُ  114لِلَّّّ کِتابَّ وتِيَّ 

ُ
نْ أ مَّ ناسٍ بِإِمامِهِمْ فَّ

ُ
کُلَّّ أ دْعُوا  وْمَّ نَّ (، »یَّ

ؤُنَّ  قْرَّ ولئِكَّ یَّ
ُ
أ مِینِهِ فَّ تِیلا« )الاسراء/ بِیَّ مُونَّ فَّ هُمْ وَّ لا یُظْلَّ ای و... روایاتی آمده است که دسته (71کِتابَّ

لت دارد. نمونهدستهها بر تحریف قرآن و  از آن ای از این روایات در ذیل  ای دیگر بر عدم آن دلا
 شود:بیان می

 روایات دال بر تحریف 
آیة   • ذیل  بن  33حویزی  هشام  که  آورده  چنین  آمده  عمران  آل  میسورة  امام سالم  از  گوید 

این آیه  واقع  ایشان فرمودند در  نوحاً« پرسیدم،  و  آدم  آیة »اصطفی  گونه صادق)ع( درمورد 
گذاشتند )همان،  بود: »و آل ابراهیم و آل محمد علی العالمین« اما اسمی را به جای دیگری 

1/328 .) 
طبق آنچه در این روایت آمده، در اینجا تحریف به معنای تغییر و جابجایی کلمه اتفاق افتاده 

 است. 
در روایت دیگر ذیل همان آیه از امام هادی )ع( نقل شده که آیه به صورت »و آل ابراهیم و آل  •

 1/330عمران و آل محمد علی العالمین« بوده، اما آل محمد از آن حذف شده است )همان،  
 (.1/100: 1367به نقل از قمی، 

، تحریف به نقصان رخ داده است.  بر اساس محتوای روایت مذکور
آل عمران به نقل از امام علی )ع( نیز چنین آمده است: »پس از وفات پیامبر   187ذیل آیة   •

کامل و مستمل بر تأویل و تنزیل، محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ   )ص(، قرآن را به صورت 
های اهل حق و  که بر نامحاضر ساخته و هیچ حرف الف و لامی از آن نیانداختم و هنگامی

گر آن آشکار شود، نقشه  که ا گاه شده و دریافتند  که خدا آشکار ساخته بود، آ هایشان باطل 
کافی بوده و نیازی به آن نداریم، از این  گفتند آنچه نزد ماست،  رو فرمود:  برباد خواهد رفت، 

»فنبذوه وراء ظهورهم و اشتروا به ثمنا قلیلا فبئس ما یشترون«. سپس به ورود در مسائل  
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نمیمشکلی را  آن  تأویل  پایهکه  برپایی  برای  و دانستند،  تألیف  گردآوری،  به  خود،  کفر  های 
کردند و منادی ایشان فریاد زد، هرکه نزد او قسمتی از قرآن است، آن را نزد تضمین آن اقدام 

کتاب را بنا به  ما بیاورد. و تألیف و تنظیم آن را به یکی از دشمنان اولیای خدا سپردند و او نیز 
کرد   جمع  آنان  و انتخاب  خصومت  آن  در  آنچه  و  گفته  ترک  را  خود  زیان  و  سود  موارد  و 

 طبرسی(.  الاحتجاجبه نقل از  1/422: 1415حویزی، ) ناسازگاری بود، افزایش دادند
 مطابق این روایت در قرآن تحریف به نقصان و زیادت رخ داده است.

عبدالله از امام باقر )ع( درمورد  سورة توبه، چنین آمده که جابر بن  114در روایت دیگر ذیل آیة   •
ای است که نویسندگان این کلمهکرد. ایشان فرمود: »معنای آیة »ربنا اغفرلی و لوالدی« سؤال  

کردهآن  (.2/275گونه بود: »ربنا اغفر لی و لولدی«...)همان، بلکه این اند،را تحریف 
 بر اساس این روایت، تحریف به معنای تغییر کلمه است.

که   71در روایت دیگر ذیل آیة  • سورة اسراء، که آن نیز به نقل از امام علی )ع( است، بیان شده 
که  آیة »سلام علی إل یاسین« نیز چنین است، زیرا خداوند پیامبر )ص( را بدان نام نهاد، آنجا

المرسلین«،   إنک لمن  الحکیم  القرآن  و  ایشان لفظ چون نیک میفرمود: »یس.  که  دانست 
می حذف  قرآن  از  را  محمد«  آل  علی  همچنان»سلام  انداختند کنند؛  را  دیگر  چیزهای    که 

 طبرسی(.  الاحتجاجبه نقل از  3/192)همان، 
گرفته است.  طبق روایت فوق، در قرآن تحریف به نقصان انجام 

 روایات دال بر عدم تحریف قرآن 
از روایات مذکور در  دسته که به یک    تفسیر نورالثقلینای دیگر  لت دارد.  بر عدم تحریف دلا

 شود:نمونة آن اشاره می
که محمد بن • کندی از ایشان سؤال  در روایتی منقول از امام حسین )ع( چنین آمده  اشعث 

کند که شما از سوی رسول خدا )ص( چه حرمتی داری که دیگران ندارند؟ امام )ع( پس از می
که در مصحف کنونی آمده، فرمودند: »به خدا سوگند  سورة آل عمران به شکلی 33تلاوت آیة 

:  1415گر او نیز از خاندان محمدند« )حویزی، محمد از خاندان ابراهیم است و عترت هدایت
 شیخ صدوق(. امالی به نقل از  1/330
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توان گفت از منظر امام حسین )ع( این آیه نه تنها تحریف نشده، بلکه  بر اساس این روایت می
شوند. در واقع امام )ع( خاندان پیامبر )ص( را به عنوان خاندان محمد )ص( نیز شامل آن می

کرده  اند، نه بخشی از آیه را. تفسیر آیه، بیان 

 حل تناقض 
دهد که روایات دستة دوم یعنی روایات  بررسی انجام شده در باب این نوع روایات، نشان می

: دال بر عدم تحریف قرآن ارجح است. معیارها در   ترجیح این روایات عبارتنداز
از دلایل ترجیح روایات دال بر عدم تحریف قرآن، مطابقت آن با قرآن است.  مطابقت با قرآن:   .1

اترین آیات در ایناز مهم حْنُ   باره آیة »إِنَّّ ا  نَّ لْنَّ زَّّ کْرَّ   نَّ ا  وَّ   الذِّ هُ   إِنَّّ حافِظُونَّ   لَّ /لَّ   این ( است.  9« )الحجر
لت  صراحت  به  آیه  و   ماند  خواهد  مصون  نیز   ابد  تا  و   مانده  محفوظ  تحریف  از   قرآن  که  دارد  دلا

کرد  دفاع  خود  کتاب  از   کنندگانتحریف  برابر   در   خداوند هُ   آیة دیگر »وَّ .  خواهد  کِتابٌّ   إِنَّّ زِیزٌّ   لَّ .  عَّ
تِیهِ   لا 

ْ
أ یْنِ   مِنْ   الْباطِلُ   یَّ یْهِ   بَّ دَّ لْفِهِ   مِنْ   لا   وَّ   یَّ نْزِیلٌّ   خَّ کِیمٍ   مِنْ   تَّ مِیدٍ« )الفصلت/  حَّ ( است. 42و  41حَّ
گر   داند. زیرامی  دور   به  و   پاك   باطل،  اقسام  و   انواع  از   را   قرآن  آیه نیز   این   متوجه  «نفی»  کلامی  در   ا

  نیز   آیه  این  و   کرد  خواهد  نفی  را  آن  مصادیق  و   افراد  تمام  گردد،  چیزی  موجودیت  و   طبیعت
 از   یکی  نیز   تحریف  که  بطلان  گونههیچ  بنابراین  .است  کرده  نفی  قرآن  از   را  بطلان  طبیعت

 . (208و 207: 1430یابد )خویی،  راه آن ساحت  به تواندنمی است، آن مصادیق
مهم .2 از  سنت:  با  روایاتیمطابقت  اخبار ترین  و  روایات  دارد،  لت  دلا قرآن  تحریف  عدم  بر  که 

این حدیث، روایات دیگری  بر  که در مبحث قبل به آن پرداخته شد. علاوه معروف ثقلین است
ها بیان شد، بر عدم تحریف که در بخش قبل )روایات مربوط به عدد آیات قرآن( برخی از آن

لت دارد )نک همان،   (. 210-213قرآن دلا
از دیگر دلایل عدم تحریف قرآن و ترجیح روایات دستة دوم .3 با عقل:  عقل است.    ،مطابقت 

اند که در نمازهای واجب در رکعت اول و دوم بعد  توضیح آنکه عالمان دینی به ما تعلیم داده
های قرآن را انتخاب نموده و قرائت نماییم. همچنین در هر رکعت از سورة حمد، یکی از سوره

کامل را به پنج قسمت تقسیم نموده و قبل از هر رکوع، یک  نمازِ آیات نیز حداقل یک سورة 
که نماز دانیم این احکام از ابتدای اسلام و از روزیقسمت آن را تلاوت نماییم. همانطورکه می 
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که قائل به تحریف باشند، تشریع شده، وجود داشته و بر اساس تقیه نبوده است. لذا، کسانی 
 (. 215و  214ای را که احتمال تحریف در آن وجود دارد، در نماز قرائت کنند )همان،  نباید سوره

کیفر   تناقض روایات مربوط به اختیار امام در انتخاب نوع 

سورة المائده    33، ذیل آیة  تفسیر نورالثقلینیکی دیگر از موارد تناقض روایات اهل بیت )ع( در  
بُ  لَّّ یُصَّ وْ 

َّ
أ لُوا  تَّّ یُقَّ نْ 

َّ
أ ساداً  فَّ رْضِ 

َّ
الِْ فِي  وْنَّ  سْعَّ یَّ وَّ  هُ  سُولَّ رَّ وَّ   َّ الّلَّّ یُحارِبُونَّ  ذِینَّ  الَّّ زاءُ  ما جَّ عَّ »إِنَّّ طَّّ تُقَّ وْ 

َّ
أ وا 
هُمْ فِي الْْخِرَّ  نْیا وَّ لَّ هُمْ خِزْيٌّ فِي الدُّ رْضِ ذلِكَّ لَّ

َّ
وْا مِنَّ الِْ وْ یُنْفَّ

َّ
رْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أ

َّ
یْدِیهِمْ وَّ أ

َّ
ذابٌّ  أ ةِ عَّ

ظِیم که به محاربه با  « دیده می عَّ که آیا امام در مورد فردی  شود. این تناقض مربوط به این است 
یا  خدا و رسول پرداخته، می کند  کیفر  که خواست  را هرطور  تواند بدون هیچ قید و شرطی وی 

کیفر فرد متناسب با جرم و جنایت اوست. در این  باره دو دسته روایت وجود دارد: اینکه 

 روایات دال بر اختیار بی قید و شرط امام )ع( در انتخاب نوع مجازات
نقل می • )ع(  باقر  امام  از  در  ابوحمزه  انتخاب  که حق  گذار شده،  کند  وا به مردم  کفارة قسم 

انجام   گذارگردیده است، هر نوع خواست  انتخاب در محارب به امام )ع( وا همانطورکه حق 
کدام را دهد. و فرمود هر چیزیمی که در قرآن با »أو« آمده است، صاحبش مخیر است هر 

 (.1/622: 1415انتخاب کند )حویزی، 
هُ  گوید: »از امام صادق)ع( درمورد آیة »دراج میجمیل بن • سُولَّ َّ وَّ رَّ ذِینَّ یُحارِبُونَّ الّلَّّ زاءُ الَّّ ما جَّ إِنَّّ

کدام بر آن33« )المائده/... که خداوند در این آیه نام برده،  ها است؟  ( پرسیدم از حدودی 
گر خواست بریدن دست و پا فرمود: »این گیرد، به عهدة امام )ع( است، ا کار صورت  کدام  که 

گر خواست تبعید می کند، ا گر خواست به دار میرا انتخاب  گر خواست میکند، ا -کشد و ا
 (.622/ 1: 1415کشد...« )حویزی، 

از امام صادق )ع( نقل شده که فرمودند: »هر چیزی که در قرآن با »أو« آمده، صاحبش مخیر   •
 (.624است هر کدام را انتخاب کند« )همان، 

 روایات دال بر انتخاب مجازات متناسب با میزان جرم
سورة مائده بر عدم اختیار امام در انتخاب نوع مجازات    33ای دیگر از روایات ذیل آیة  دسته

لت دارد. برخی از این روایات چنین است:  دلا
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َّ  معاویه نقل کرده که مردی از امام صادق)ع( درمورد آیة »برید بن • ذِینَّ یُحارِبُونَّ الّلَّّ زاءُ الَّّ ما جَّ إِنَّّ
امام )ع( استوَّ   کیفر به عهدة  امام )ع( فرمود: »انتخاب نوع  ...« پرسید،  هُ  سُولَّ را رَّ ، هرکدام 

، کند. گفتم هرکدام را که امام )ع( خواست میخواست اجرا می تواند انتخاب کند؟ فرمود: خیر
 (.622گزیند« )همان، که انجام داده باشد، برمیبه اندازة جنایتی

بشر خثعمی نقل کرده که از امام صادق)ع( از کیفر راهزن پرسیده و گفتم: »مردم  ابوعبیدة بن •
چنین  می فرمود:  دهد؟  انجام  بخواهد  هرکاری  است  اختیار  صاحب  آن  درمورد  امام  گویند 

که امام هرچه را بخواهد، می که  ها برگزیند، بلکه به مقدار جنایتیتواند از این عقوبتنیست 
 (.623کند....« )همان، مرتکب شده است، عمل می

 حل تناقض 
گرچه در برخی از احادیث اشاره به مخیربودن شده، اما چنین   در رفع این تناقض باید گفت ا

-رسد که حد کشتن و به دارآویختن همچیزی با عقل همخوانی ندارد، زیرا بسیار بعید به نظر می
یا قطع و  تبعید  از نظر شدت و ضعف همه  ردیف  و  بوده  پا  و  باشند  کردن دست  در یک سطح 

این 5/332:  1390)طباطبایی،   نیز  امروز  دنیای  جزائی  و  جنایی  قوانین  از  بسیاری  در  اتفاقاً   .)
که برای یك نوع جنایت چند مجازات را در نظر میمطلب به وضوح دیده می گیرند، مثلاً در  شود 

که حبس از  پاره گذاشتهسال تعیین شده و دست قاضی را در این  10تا    3ای از جرائم  اند، باره باز 
های زندان را تعیین نماید، بلکه منظور این مفهوم آن این نیست که قاضی مطابق میل خود سال

گرفته و   گاهی با تشدید همراه است، در نظر  گاهی با  تخفیف و  که  است چگونگی وقوع مجازات را 
بسی جنایت  و  جرم  نحوة  که  آنجا از  لذا،  نماید.  انتخاب  مناسبی  همة  کیفر  و  است  متفاوت  ار 

 (. 4/360: 1371ها نیز متفاوت است )مکارم شیرازی، محاربان یکسان نیستند، طرز مجازات آن
آنچه ذکر شد این روایات قابل جمع هستند و تفاوت بنیادین با هم ندارند،  لذا، بر اساس 

زند. چنین چیزی در روایت منقول از امام  بلکه روایات دستة دوم، روایات دستة اول را تقیید می
هُ  سُولَّ َّ وَّ رَّ ذِینَّ یُحارِبُونَّ الّلَّّ زاءُ الَّّ ما جَّ رضا)ع( نیز آمده است: عبیدالله مدائنی از ایشان درمورد آیة »إِنَّّ
کیفر است، فرمود: »هرکس در مقام جنگ با   کسی مستحق یکی از این چهار  که چه  ...« پرسید 

)ص( برآید کسی   خدا و پیامبر گر  کیفرش قتل است. ا کرده و مرتکب قتل شود،  و در زمین فساد 
گر کسی اموال  اش راها را بگیرد، باید او را کشت و کشتهمردم را بکشد و اموال آن به دار آویخت و ا
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گر کسی شمشیر به   مردم را بگیرد و کسی را نکشد، دست و پایش برخلاف یکدیگر بریده می شود. ا
کند، کسی را  کرده در مقام جنگ با خدا و رسول برآمده و در زمین فسا  روی مردم بکشد و راهزنی 

 (. 1/623: 1415شود...« )حویزی، نکشته و مال کسی را نبرد، فقط تبعید می

 شدن مردگانروایات مربوط به شیوة برانگیختهتناقض 

که در روایات به آن پرداخته شده، چگونگی محشورشدن مردگان است، به یکی از موضوعاتی
که آیا در قیامت مردگان به صورت برهنه محشور میاین   . در اینصورت  باره حویزی  شوند یا خیر

دْ جِئْتُمُونا فُرادیروایت ذیل آیة »  6 قَّ راءَّ ظُهُورِکُمْ وَّ   وَّ لَّ کُمْ وَّ لْنا وَّّ کْتُمْ ما خَّ رَّ ةٍ وَّ تَّ رَّّ لَّ مَّ وَّّ
َّ
کُمْ أ قْنا لَّ ما خَّ کَّ

ری نَّ کُنْتُ   ما  ما  نْکُمْ  عَّ لَّّ  وَّ ضَّ کُمْ  یْنَّ بَّ عَّ  طَّّ قَّ تَّ دْ  قَّ لَّ کاءُ  شُرَّ فِیکُمْ  هُمْ  نَّّ
َّ
أ مْتُمْ  عَّ زَّ ذِینَّ  الَّّ کُمُ  عاءَّ شُفَّ کُمْ  عَّ مْ  مَّ

زْعُمُون« )الانعام/ ةٍ«در ارتباط با عبارت    (94تَّ رَّّ لَّ مَّ وَّّ
َّ
کُمْ أ قْنا لَّ ما خَّ که در برخی به    »کَّ کرده است  ذکر 

 (. 1/747رد )همان، برهنه محشورشدن مردگان و برخی دیگر به عدم آن اشاره دا

 روایات مربوط به برهنه محشورشدن:
که می  • )ص( چنین آمده  فرماید: »روزی آیة »و لقد جئتمونا فرادی در روایتی منقول از پیامبر

گفت: »وای از   کم اول مرة« را بر فاطمه بنت اسد، مادر حضرت علی )ع(، خواندم،  کما خلقنا
 جا(. عریان محشور نکند....« )هماندیدن نامحرم! از خدا خواستم که او را 

انتهای  • که  با این تفاوت  کرده،  از امام صادق)ع( نقل  را  حویزی در روایت دیگر این حدیث 
کلینی،   را با تن پوش محشور سازد...« ) که خدا او  کردم  حدیث چنین است: »من ضمانت 

 جا(. همان
 

 روایات مربوط به عدم برهنه محشورشدن:
گردانید، ابوخدیجه از امام صادق)ع( نقل می • ک و نیکو  که فرمود: »کفن مردگانتان را پا کند 

 شوید«.که با آن برانگیخته می
»کفن • فرمودند:  ایشان  نیز  دیگر  روایت  آنان  در  زینت  که  گردانید  نیکو  را  خود  مردگان  های 

 است«. 
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که فردی از آن حضرت پرسید: »آیا مردم هنگام  • کرده  در حدیثی دیگر از امام علی )ع( نقل 
شوند«. پرسید: »چه کفنی!  های خویش برانگیخته میمحشر عریانند؟« فرمود: »بلکه در کفن

-بخشد،کفنکه بدن هایشان را حیات میحال اینکه همه پوسیده است؟!« فرمود: »همان 
 (. 1/748: 1415گرداند...« )حویزی، هایشان را نیز دوباره تازه می

 حل تناقض 
گرچه این دو دسته   روایت متناقض هستند، اما با مراجعه به دیگر روایات اهل بیت )ع( در ا

 ها را برطرف نمود. در این خصوص دو روایت مشهود است. آن توان تناقض میانباره، میاین
)ص( برهنه محشور  .1 شدن از شیعیان حضرت علی )ع( مستثناء  در یک روایت منقول از پیامبر

کلهم یوم القیامة حفاة عراة الا شیعة علی   شده است. این روایت چنین است: »یحشر الناس 
 (. 76، 75/ 65: 1403)ع(« )مجلسی،  

 محشر  شنیدم روز محشر مردم عریان در   )ص(از پیامبر  »  : گویدمي  هسلمام  در روایت دیگر  .2
  نگاه  همدیگر   به  مردم  »آیا:  گفتم  و   شده  اندوهگین  قیامت  این رسوایي  از   شوند«،مي  حاضر 

عرضه   «،داردمشغولیت مردم آنها را از نگاه به دیگري باز مي»  :فرمود  )ص(  کنند؟ پیامبر مي
 ترین کوچك  به  رسیدگي  و   اعمال   »نامة فرمود:  «.نمایدچه چیزي مردم را مشغول مي»  :داشتم

 (.332/ 10: 1408لغزش« )هیثمی،  و  گناه
که   لذا، بر اساس آنچه بیان شد، روایت اول منقول از پیامبر )ص(، روایات دسته دوم تناقض 

لت دارد را، تقیید می زند. در ارتباط با روایت دوم منقول از بر برهنه محشور شدن همه مردم دلا
گونه که برهنه بودن ام سلمه نیز فضای ترسیم شده و نگرانی مردم از پرونده اعمال، به  ای است 

 یا نبودن، حائز اهمیت نخواهد بود.

 کنندة سورة برائت مربوط به ابلاغتناقض روایات 

  نورالثقلین   روایت در   3کنندة سورة برائت، ذیل آیات ابتدایی این سوره،  در ارتباط با فرد ابلاغ
روایت بیانگر این است که جهت ابلاغ سورة برائت    2ای که  نقل شده که متناقض هستند، به گونه

ابتدا ابوبکر فرستاده شد و سپس با نزول وحی، این ابلاغ به حضرت علی )ع( داده شد و ایشان  
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که از همان ابتدا حضرت علی )ع( مأمور عهده دار این مهم شدند. در یک روایت هم بیان شده 
 . کار شدند، نه ابوبکر  انجام این 

 روایات دال بر فرستادن ابوبکر جهت ابلاغ سورة برائت 
که فرمود: »رسول خدا   • کرده  روایت  امام صادق)ع(  از  برائت به حریز  با سورة  را  ابوبکر  )ص( 

گفت: این   موسم حج فرستاد تا این آیات را بر مردم مشرک بخواند، ولی جبرئیل نازل شد و 
به نقل   180و  2/179: 1415تواند بر مردم مشرک برساند....« )حویزی، آیات را جز علی )ع( نمی

 (.2/73: 1380از عیاشی، 
که آیات اول سورة برائت نازل شد، پیامبر  از ابوصباح کنانی از امام صادق )ع( آمده: »هنگامی •

را در سرزمین منی در  )ص( این آیات را به ابوبکر تحویل داد تا به سوی مکه روانه شده و آن
که ابوبکر از مدینه خارج شد، جبرئیل به رسول خدا )ص( روز قربانی بر مردم بخواند. هنگامی

کسی جز تو یا فردی از خودِ تو ادا نمی گفت: »ای پیامبر )ص( این آیات را  کند« نازل شد و 
 (. 1/281؛  2/181: 1415)حویزی، 

 روایت دال بر عدم فرستادن ابوبکر جهت ابلاغ سورة برائت  
زراره نقل کرده است که امام صادق)ع( فرمود: »به خدا سوگند رسول خدا )ص( ابوبکر را برای   •

)ص( او را با سورة برائت می -فرستد و سپس از او میرساندن سورة برائت نفرستاد. آیا پیامبر
گسیل داشت و چون ابوبکر از حج بازگشت،  گیرد؟ فرمود: »بلکه او را به عنوان نمایندة حج 

فرستاد، فرمود: »از سوی خدا جز من یا تو دیگری  که او را میپیامبر )ص( به علی )ع( هنگامی
 تواند این پیام را برساند«. نمی

به  نیاز  که  نرفته،  برائت  آیات  مبلغ  عنوان  به  ابوبکر  ابتدا  همان  از  روایت  این  اساس  بر 
 برگرداندن وی باشد، بلکه وی به عنوان نمایندة حج، در مراسم شرکت داشته است.

 حل تناقض  
که بر فرستادن ابوبکر جهت ابلاغ سورة بررسی انجام شده نشان می  دهد روایات دستة اول 

لت دارد، بر روایات دستة دوم ارجح  برائت و سپس   بازگشت وی و فرستادن حضرت علی)ع( دلا
 است. معیارهای این ترجیح چنین است: 
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باره روایات زیادی در منابع دینی نقل شده مطابقت روایات دستة اول با سایر روایات: دراین .1
او   از  راه  برائت فرستاده شد، سپس در میانة  ابلاغ سورة  ابوبکر جهت  ابتدا  آن،  براساس  که 

- 1/282:  1367؛ قمی،  2/73:  1380گرفته شد و به حضرت علی )ع( داده شد )نک. عیاشی،  
 (. 2/105: 1416بحرانی، ؛ 209-3/210: 1404؛ سیوطی، 281

این اتفاقا  است  بیشگفتنی  بازگردد،  راه  میانة  در  سپس  و  برود  ابوبکر  و که  حقانیت  بر  تر 
لت دارد، تا اینکه از همان ابتدا ایشان جهت ابلاغ فرستاده شود.   شایستگی حضرت علی )ع( دلا

مطابقت روایات دستة اول با دیدگاه مفسران: یکی دیگر از دلایل ترجیح روایات دستة اول،   .2
با دیدگاه غالب مفسران است )نک. ابن آن  کوفی،  2/154:  1423سلیمان، مقاتل،  مطابقت  ؛ 

(. برخی از مفسران از جمله طبرسی نیز این دیدگاه را  2/74:  1380؛ عیاشی،  159و 1/141:  1410
رو، این روایات  (. از این5/6:  1372داند )طبرسی  مورد اجماع همة مفسران و ناقلان اخبار می

 با قول مشهور سازگارتر بوده و در نتیجه ترجیح دارند.
اقل: همانطورکه مشاهده می .3 بر  کثر  ا اعتبار ترجیح  به  اول  روایات دستة  شود تعداد ترجیح 

بیان میروایاتی را  اول  روایات  کنند، بیشکه قول  لذا،  بیانگر قول دوم هستند،  روایات  از  تر 
 دستة اول ارجح است.

 تناقض روایات مربوط به عصمت ملائکه

از حوزه در  یکی دیگر  )ع(  بیت  اهل  از  روایات متناقض  آن  که در خصوص    نورالثقلینهایی 
گونه که در برخی روایات عصمت و در برخی دیگر به عدم آن آمده، عصمت ملائکه است، به  ای 

لی  اشاره شده است. این دسته روایات ذیل آیة یاطِینُ عَّ تْلُوا الشَّّ عُوا ما تَّ بَّ یْمانَّ وَّ ما   »وَّ اتَّّ مُلْكِ سُلَّ
یْنِ بِبابِلَّ  کَّ لَّ ی الْمَّ لَّ نْزِلَّ عَّ

ُ
حْرَّ وَّ ما أ اسَّ السِّ مُونَّ النَّّ لِّ رُوا یُعَّ فَّ کَّ یاطِینَّ  یْمانُ وَّ لکِنَّّ الشَّّ رَّ سُلَّ فَّ هارُوتَّ وَّ    کَّ

یَّ  کْفُرْ فَّ لا تَّ ةٌّ فَّ حْنُ فِتْنَّ ما نَّ قُولا إِنَّّ ی یَّ تَّّ دٍ حَّ حَّ
َّ
مانِ مِنْ أ لِّ مُومارُوتَّ وَّ ما یُعَّ لَّّ عَّ یْنَّ تَّ قُونَّ بِهِ بَّ رِّ نَّ مِنْهُما ما یُفَّ

هُمْ وَّ لا یَّ  ضُرُّ مُونَّ ما یَّ لَّّ عَّ تَّ ِ وَّ یَّ دٍ إِلّاَّ بِإِذْنِ الّلَّّ حَّ
َّ
ینَّ بِهِ مِنْ أ وْجِهِ وَّ ما هُمْ بِضارِّ رْءِ وَّ زَّ لِمُوا الْمَّ دْ عَّ قَّ عُهُمْ وَّ لَّ نْفَّ

بِئْ  لَّ لاقٍ وَّ  ةِ مِنْ خَّ هُ فِي الْْخِرَّ لَّ راهُ ما  نِ اشْتَّ مَّ « )البقره/لَّ مُونَّ عْلَّ کانُوا یَّ وْ  لَّ هُمْ  نْفُسَّ
َّ
أ وْا بِهِ  رَّ   ( 102سَّ ما شَّ

روایت، عدم عصمت ملائکه و ارتکاب    6روایت نقل کرده که در    9باره حویزی  شود. در ایندیده می
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گناه و در آن گناه )نک. حویزی،  مورد عصمت ملائکه و عدم ارتکاب آن 3ها به  - 114/ 1: 1415ها به 
 ( بیان شده است. 108

 روایات دال بر عدم عصمت ملائکه
هاروت و ماروت را فریفت و خدا او را به صورت از امام صادق )ع( نقل شده که زهره زنی بود که   •

کرد.ستاره  ای مسخ 
که زهره زنی نصرانی از آن یکی از پادشاهان بنی اسرائیل بود و او   • از امام علی )ع( نقل شده 

 همان کسی است که هاروت و ماروت را فریفت و نامش ناهید بود.
شده است، زیرا زنی بود  ای مسخدر روایت مشابه دیگر از امام رضا)ع( نقل شده که زهره ستاره •

 که با او هاروت و ماروت فریب خوردند.
از محمد بن • از امام باقر )ع( ضمن بیان ماجرای فرستادن دو  در روایت دیگر به نقل  قیس 

دو توسط آن شدن آنکردن خداوند و فریفتهفرشته از فرشتگان به زمین و در نتیجه نافرمانی 
را به سوی زمین فرود  دو میزن، در ادامه خداوند به آن گوید:  »من فقط یک ساعت شما 

که شما را از همه  کردید  گناه نافرمانی  ها  ی آنآوردم، تا با بندگانم باشید، اما شما مرا  با چهار 
کرده بودم...«. کرده و سفارش   نهی 

 روایات دال بر عصمت ملائکه
که به امام محمد از پدران خود نقل میمحمد زیاد و علی بندر یک روایت یوسف بن • کنند 

گمان می از ما  گروهی  کردیم  که چون عصیان بنیحسن عسکری )ع( عرض  اوج   کنند  آدم 
کرده و به دنیا فرستادند، هاروت  که دو فرشته بودند اختیار  گرفت، ملائکه هاروت و ماروت را 
کرده، شراب خوردند و نفس محترمی را کشتند و خداوند آن   و ماروت با زهره فساد و اراده زنا 

کفر و اع کرد... امام )ع( فرمود: »معاذ الله! ملائکه از  مال ناشایسته  دو را در شهر بابل عذاب 
ها فرمود: »لایعصون الله ما أمرهم به الطاف خداوند معصوم و محفوظ اند، خداوند در مورد آن

و یفعلون ما یؤمرون«، »له من فی السماوات و الِرض و من عنده«، »لایستکبرون عن عبادته  
 و لا یستحسرون یسبحون اللیل و النهار لا یفترون« و...

که رسول خدا )ص( چون  • که برای ما روایت شده  کردند  در روایت دیگر به امام رضا )ع( عرض 
به امامت علی )ع( تصریح فرمود، خداوند دوستی او را بر ملائکه عرضه داشت، آنان نیز امتناع 
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گردانید. ایشان فرمود: »معاذ الله! این غ  ها بر ما دروغ  کردند، خداوند آنان را مسخ نموده، وز
می افتراء  و  و  خدا  پیامبران  دیگر  مانند  ایشان  پس  هستند،  خدا  رسولان  ملائکه  بندند، 

کافر می ، فرستادگان او به سوی خلق هستند. آیا پیامبران به خدا  کردیم: خیر شوند؟ عرض 
 اند، همانا شأن ملائکه عظیم و امر ایشان بزرگ است«. گونهفرمود: ملائکه نیز این

 حل تناقض 
که روایات دستة   با توجه به بررسی روایات فوق و معیارهای موجود، این نتیجه حاصل شد 

لت دارد، ترجیح ندارد. این معیارها چنین است:  اول که بر عدم عصمت ملائکه دلا
عدم مطابقت با قرآن: یکی از دلایل مهم در عدم ترجیح روایات دال بر عدم عصمت ملائکه،  .1

عدم مطابقت آن با آیاتی است که به صراحت به قداست ساحت و طهارت وجود آنان از شرک، 
ترین معصبت همچون پرستش بت، قتل نفس، شرب معصیت، آن هم بدترین شرک و زشت

لت دارد. آیات » عْصُونَّ خمر دلا هُمْ  لایَّ رَّ مَّ
َّ
َّ ما أ رُونَّ  وَّ  اللَّّّ لُونَّ ما یُؤْمَّ فْعَّ نْ فِي  ( »6«، )التحریم/یَّ هُ مَّ لَّ

ماواتِ  رْضِ  وَّ  السَّّ
َّ
لا   وَّ  الِْ ه  عِنْدَّ نْ  حْسِرُونَّ مَّ سْتَّ یَّ لا  وَّ  تِهِ  عِبادَّ نْ  عَّ کْبِرُونَّ  سْتَّ وَّ   یَّ یْلَّ  اللَّّ حُونَّ  بِّ یُسَّ

فْتُرُونَّ  یَّ هارَّ لا  مُونَّ ( »ب20و 19« )الانبیاء/النَّّ مُکْرَّ لُونَّ   .لْ عِبادٌّ  عْمَّ یَّ مْرِهِ 
َّ
بِأ هُمْ  وْلِ وَّ بِالْقَّ هُ  سْبِقُونَّ یَّ . لا 

مُشْفِقُونَّ  تِهِ  شْیَّ خَّ مِنْ  هُمْ  وَّ ضی  ارْتَّ نِ  لِمَّ إِلّا  عُونَّ  شْفَّ یَّ لا  وَّ هُمْ  لْفَّ خَّ ما  وَّ یْدِیهِمْ 
َّ
أ یْنَّ  بَّ ما  مُ  عْلَّ « یَّ

نمونه  26-28)الانبیاء/ این  از  آمده،  هم  )ع(  العسکری  حسن  امام  از  منقول  روایت  در  که  )
-آور میاست. علامه طباطبایی هم این دسته روایات درمورد زهره را گفتاری مسخره و خنده

زهره ستاره زیرا  گونهنامد،  به  بوده،  ک  پا و طلوعش  آفرینش  در  که  است  آسمانی  که  ای  ای 
/خداوند در آیة »  سِ« )التکویر وارِ الْکُنَّّ اینکه در علم   ( به آن سوگند خورده است. ضمن16الْجَّ

تشکیل عناصر  ستاره،  این  هویت  و نجوم،  ارزیابی  آن  کیفیت  و  مساحت  حتی  آن،  دهندة 
 (.237-1/241: 1390تبیین شده است )طباطبایی،  

ملائکه،  .2 عصمت  عدم  بر  دال  روایات  ترجیح  عدم  بر  دلایل  دیگر  از  عقل:  مطابقت  عدم 
آن با عقل است. زیرا عقل انسان نمی  که صاحب نور و روشنایی  پذیرد ستارهناسازگاری  ای 

  است، مسخ شود.
که  که از امام باقر )ع( نقل شده، نشان میاضطراب متن برخی روایات: دقت در روایتی .3 دهد 

که ابتدای روایت با بیان عباراتی از  ابتدا و انتهای آن با هم هم خوانی ندارند، به این صورت 
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جمله اینکه ملائکه هر روز و شب از نافرمانی زمینیان ناله سرداده و خداوند را از دروغ بستن 
دانند. اما در قسمت انتهایی روایت، نسبت دهند، منزه میو افتراء به او و آنچه به او نسبت می 

گناه و... به ملائکه داده شده است )نک. حویزی،   (.1/112: 1415ارتکاب 
کثر مفسران .4 ،  ؛ ابن1/98:  1418)نک. بیضاوی،    مطابقت با اسرائیلیات: طبق بیان ا : 1419کثیر

ثعالبی،  1/74 مغنیه،  289و 1/288:  1418؛  طباطبایی،  1/161:  1424؛  مکارم  1/241:  1390؛  ؛ 
که یهود برای هاروت و ماروت ( این1/318:  1371شیرازی،   گونه روایات مشابه خرافاتی است 

کتاب به متون دینی  و یونانیان قدیم دربارة ستارگان بیان می که به مرور توسط اهل  کردند 
 مسلمان راه پیدا کرده است.

 تناقض روایات مربوط به ذبیح 

بودن شود، ذبیحروایات متناقض از اهل بیت )ع( دیده میکه در خصوص آن  از دیگر مواردی
سورة بقره، ذبیح اسحاق دانسته    35از یک سو ذیل آیة    نورالثقلینیا نبودن اسماعیل است. در  

که طبق  سورة صافات روایات متفاوتی در این  107تا    101شده و از سوی دیگر ذیل آیات   باره آمده 
اسحاق به عنوان ذبیح معرفی شده است. آنچه باعث تفاوت روایات برخی اسماعیل و برخی دیگر  

یْناهُ   در این خصوص شده، اجمال در مرجع ضمیر در آیة »وَّ  دَّ ظِیمٍ« )الصافات/  بِذِبْحٍ   فَّ  ( است. 107عَّ

 بودن اسحاقروایات دال بر ذبیح
 روایت از امام رضا)ع( نقل شده است. 2 نورالثقلیندر این خصوص در 

که خداوند دو نوع اراده و مشیّت دارد، یزید جرجانی از امام رضا )ع( روایت میفتح بن • کند 
یکی ارادة »حتم« و دیگری ارادة »عزم«...او به ابراهیم امر کرد که فرزندش اسحاق را ذبح کند،  

گر اراده نکرده بود ذبح شود، هر آینه مشیت ابراهیم  اما در واقع می خواست چنین نشود، و ا
 (. 424/ 4: 1415یافت )حویزی، بر مشیت الهی چیرگی می

گوسفند سعد از ایشان نقل میدر روایت دیگر سعد بن • گر خداوند چیزی را بهتر از  که ا کند 
 جا(.کرد )همانگمان آن را به جای اسحاق، فدا میدانست، بیمی

 بودن اسماعیلروایات دال بر ذبیح
 شود: ها اشاره میآمده که به برخی از آن نورالثقلینروایت در  22در این خصوص 
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که اسماعیل بزرگ • کرد  امام صادق )ع( سؤال  از  کدامشخصی  یا اسحاق و  یک ذبیح    تر بود 
منزل  مکه  و  بود  بزرگتر  اسحاق  از  سال  پنج  اسماعیل  فرمود:   پاسخ  در  امام)ع(  بودند؟ 
کند و میان بشارت  کرد تا در ایام حج در منی اسماعیل را قربانی  اسماعیل بود، ابراهیم قصد 

بِّ ای سخن ابراهیم را  او به اسحاق، پنج سال فاصله بود. آیا نشنیده گفت: »رَّ بْ   که    مِنَّ   لِي  هَّ
)الصافات/ الِحِین«  رْناهُ ( و حق تعالی در سورة صافات می100الصَّّ شَّّ بَّ »فَّ لِیم«   بِغُلامٍ   فرماید:  حَّ

کرد، پس از 101)الصافات/ گوسفندی بزرگ فدا  که مقصود همان اسماعیل بود. پس او را به   )
رْناهُ   ها فرمود: »وَّ این  ذکر  شَّّ ا  بِإِسْحاقَّ   بَّ بِیًّ .  مِنَّ   نَّ الِحِینَّ کْنا  وَّ   الصَّّ یْهِ   بارَّ لَّ لی  وَّ   عَّ  مِنْ   وَّ   إِسْحاقَّ   عَّ

تِهِما یَّّ فْسِهِ   ظالِمٌّ   وَّ   مُحْسِنٌّ   ذُرِّ -کسی(، پس ذبیح اسماعیل بود و  112-113مُبِین« )الصافات/  لِنَّ
کند اسحاق بزرگتر است از اسماعیل و ذبیح اسحاق است، آنچه را خدا در قرآن از  ک گمان  ه 

کرده است« )حویزی،   ایشان فرستاده، تکذیب  امام    .(4/424:  1415خبر  روایت دیگری،  در 
)ع( در پاسخ فرمود، اسماعیل، زیرا خداوند داستان تولد اسحاق را در کتاب مجیدش پس از 

)ابن الصالحین«  نبیاً من  کرده و فرموده: »و بشرناه باسحاق  تا: بابویه، بیداستان ذبح نقل 
 جا(. : همان1415؛ حویزی، 2/148

کرده علی بنسلیمان بن • کرد و فرمود: »پدرم از پدرش، یزید روایت  موسی)ع( برای ما حدیث 
همان  ذبیح  فرمودند:  که  کرد  حدیث  برایم  بزرگوارش  پدران  از  پدرش  از  )ع(  باقر  امام  از 

بن زیاد   طریق  از  روایت  این  است.  )طبرسی،  اسماعیل  است  شده  نقل  هم  :  1372سوقه 
 جا(.: همان1415؛ حویزی، 8/710

یْناهُ« را ها نشان میبررسی دَّ که در آن مرجع ضمیر در »فَّ که روایات منقول از ائمه )ع(  دهد 
:اسماعیل می  داند، بر دیگر روایات ترجیح دارد. این معیارها عبارتند از

-ترین دلایل در ترجیح روایاتی که مراد  از ذبح عظیم را اسماعیل میاز مهم:  مطابقت با قرآن .1
انند، خودِ آیات سورة صافات است، زیرا در این سوره ابتدا ماجرای ذبح را بازگو نموده، پس  د

رْناهُ   فرماید: »وَّ از آن به اسحاق بشارت داده و می شَّّ که این خود 112بِإِسْحاق« )الصافات/  بَّ  )
این بر  است )طباطبایی،  دلیلی است  آمده  به دنیا  قربانی  از ماجرای  بعد  : 1390که اسحاق 

بوجود 17/153 آن »وبشرناه  اصل  و  است  تقدیر  آیه مضاف، محذوفی در  این  واقع در  (. در 
یابد، یعنی اسحاق  قق میاسحاق« بوده و کلمة »نبیاً« حالی است که مقدر شده و در آینده تح 
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که پیامبری او مقدر شده و عامل در حال همان کلمة وجود است نه آید در حالیبه وجود می
رْناهُ« )طبرسی،   فعل بشارت در عبارت »وَّ  شَّّ  (. 3/417: 1377بَّ

ِ بر این، ترتیبیعلاوه مْدُ لِلَّّّ ذِي  که از زبان خود حضرت ابراهیم )ع( در قرآن در آیة »الْحَّ بَّ   الَّّ هَّ   وَّ
ی  لِي لَّ رِ   عَّ ( آمده، به این معنا اشاره دارد که نخست اسماعیل  39إِسْحاق« )ابراهیم/  وَّ   إِسْماعِیلَّ   الْکِبَّ

رْناها شَّّ بَّ »فَّ آیة  است.  آمده  دنیا  به  اسحاق  او  از  پس  راءِ   مِنْ   وَّ   بِإِسْحاقَّ   و  عْقُوب«    إِسْحاقَّ   وَّ یَّ
-بودن اسماعیل است. زیرا این آیه نشان میذبیحای دیگر از تأیید قرآن بر (، هم نمونه71)هود/

مید زنده  اسحاق  که  داشته  را  اطمینان  این  ابراهیم)ع(  حضرت  که  نام هد  به  فرزندی  و  ماند 
 (. 2/45:  1419آید، لذا ذبح درمورد ایشان معنایی نخواهد داشت )عاملی،  یعقوب از او به وجود می

روایت پیامبر )ص(:   .2 با  از مهممطابقت  را  یکی  که اسماعیل  روایاتی  ترین معیارها در ترجیح 
دانند، مطابقت آن با روایات منقول از پیامبر )ص( است. به عنوان مثال در روایتی  ذبیح می

عبدالله«  و  اسماعیل  یعنی  الذبیحین  ابن  »أنا  فرمودند:  که  شده  نقل  ایشان  از    معروف 

که عبدالمطلب چاه زمزم را حفر کرد،  (، آنگاه در ادامه فرمودند زمانی3/417: 1372)طبرسی، 
کند. قرعه انداختند و  کار او را آسان سازد، یکی از فرزندانش را ذبح  گر خداوند  که ا نذر نمود 

کار بازداشتند و از وی خواستند به نام عبدالله در آمد، اما دایی های او عبدالمطلب را از این 
به   نیز اسماعیل است    100جای عبدالله،  که  کرد و ذبیح دوم  نیز چنین  او  کند.  قربانی  شتر 

 (. 2/189:  1404بابویه، )ابن
نشان   1بررسی اسناد دو روایت منقول از امام رضا)ع(السند بر غیر آن:  ترجیح روایت صحیح .3

یزید دهد که تعدیل برخی روات آن، محل تأمل است. به عنوان مثال در ارتباط با فتح بنمی
ابوعبدالله جرجانی عباراتی از جمله »کان خارجیاً ثم رجع الی التشیع بعد جرجانی معروف به  

« )تفرشی، بی کان بایع علی الخروج و اظهار السیف، و فیه نظر (، »الرجل مجهول 5/181تا: أن 
( نقل شده است. حتی در برخی روایات وی، توهم 1/2تا:  و الاسناد إلیه مدخول« )اردبیلی، بی

تا:  ربوبیت ائمه )ع( وجود داشته و امام رضا )ع( وی را از این امر نهی کرده است )بهبهانی، بی

 

  عن   جمیعا  العلوي  الحسن  بن  الله  عبد   عن  الحسن  بن  محمد   و   الهمداني  محمد  بن  المختار   عن  إبراهیم  بن  علی  -1
 قال...  )ع(  الحسن أبی عن الجرجاني یزید بن الفتح

 ... : قال سعدبن سعد عن إبراهیم بن جعفر  عن -2
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سعد (. در ارتباط با سعد بن324:  1417داند )طوسی،  (. شیخ طوسی نیز وی را مجهول می278
 (.308داند )همان، هم که در روایت دوم آمده، شیخ طوسی نیز او را ضعیف می 

کثر بر اقل .4 کثر بر روایات اقل هم به علاوه: ترجیح روایات ا ، ترجیح روایات ا بر معیارهای مذکور
دانند، شود. زیرا که اسماعیل را ذبح می تواند موجب ترجیح روایاتیعنوان یک معیار دیگر می

که در    24باره  همانطورکه ذکر شد، حویزی در این کرده  مورد   22روایت از اهل بیت )ع( نقل 
 شده است.  مورد، اسحاق ذبیح عظیم دانسته2اسماعیل و 

داند، بر روایات دیگر که از اسحاق  که اسماعیل را ذبیح میلذا، با توجه به آنچه ذکر شد روایاتی
رسد روایات دستة دوم متأثر از روایات اسرائیلی و به نظر میبر این  اند، ارجح است. علاوهنام برده
کتاب بهاندیشه کعب  های اهل  احبار باشد. این مطلب به این دلیل است  ویژه افرادی همچون 

که این افتخار را برای خود ثبت و آن را از  که یهودیان از نسل اسحاق بوده و به دنبال این بودند 
کنند. سلب  بود،  اسماعیل  نسل  از  رسولشان  که  ابنمسلمانان  دیدگاه گفتار  این  مؤید  نیز  کثیر 

گوید: »جمع زیادی از گذشتگان قائل بودند که ذبیح اسحاق است و است. وی در این زمینه می
که خدا  آن گرفت  کار در حالی صورت  کرده بودند. این  کتاب أخذ  کعب الاحبار یا صحف اهل  را از 

ها حدیث صحیحی از معصوم وجود ندارد تا به واسطة آن، از ظاهر قرآن دست داند در آنبهتر می
کریم فهمیده نمی کی از آن  شوبرداریم و این معنا از قرآن  د، بلکه مفهوم یا منطوق نص قرآن حا

، است که ذبیح اسماعیل بوده است« )ابن  . (1/214: 1428کثیر

 گیرینتیجه

 منجر به نتایج ذیل شد:تفسیر نورالثقلین بررسی روایات متناقض منقول در  
آن دارای تناقض واقعی  %    7/ 2از مجموع روایات مورد بررسی در تفسیر نورالثقلین تنها حدود   .1

، قابل  است. که این موارد نیز با بکارگیری روش هایی همچون ترجیح یک روایت بر روایت دیگر
 رفع است.  

ترجیح یک روایت بر روایت دیگر الزاماً به معنای ضعف روایت دیگر و نامعتبر بودن آن نیست،   .2
 بلکه به این معناست که در مقام عمل یکی بر دیگری اولویت دارد.  
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حدیث  .3 دو  میان  جمع  به  واقع  در  و  تناقض  رفع  به  موارد  برخی  در  )ع(  معصومان  خودِ 
 اند. پرداخته

( ع)  امام  دو   کلام  جدی  تقابل   معنای  به  حل  غیرقابل  تناقض  تناقض،  موارد  از   یکهیچ  در  .4
 امری  ،(ع)  ائمه  مسیر   وحدت  و   هدف  بودنیکی  به  توجه  با  مطلب  این  البته  که.  ندارد  وجود
 است.  واضح

کثر روایات متناقض منقول در این تفسیر از صادقین علیهما السلام است، علت این مطلب نیز   ا
تر به ایشان امری  با توجه به شرایط زمانی ایشان در نقل حدیث، و در نتیجه انتساب روایات بیش

 . آشکار است

 
 نمودار نسبت روایات متناقض به روایات غیر متناقض 

 

 منابع
کریم   قرآن 

بنابن محمد  جمهور،  الدینیه،ق،  1405علی،  ابی  الاحادیث  فی  العزیزیه  اللئالی  سیدالشهداء،    عوالی  مکتبة  قم: 
 چاپ اول. 

 الاعلمی للمطبوعات. بیروت: مؤسسة عیون اخبار الرضا،  ق،  1404علی،بابویه، محمد بن ابن 
کبر   علی:  تحقیق  ،الفقیه  لایحضره  منتا،  ، بی---------------- الاسلامی، چاپ    النشر   مؤسسة :  قم  غفاری،  ا

 سوم. 

روایات متناقض

روایات غیر 
متناقض
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.  دار : بیروت احمد، مسندتا، احمد، بی حنبل،ابن  صادر
التراث    سلیمان،تفسیر مقاتل بنق،  1423سلیمان، مقاتل،  ابن بیروت، داراحیاء  محقق: عبدالله محمود شحاته، 

 العربی، چاپ اول. 
 ، تحقیق: جلال الدین حسینی الِرموی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران. الإیضاحش، 1363شاذان، فضل، ابن
 جا، دارالحدیث، چاپ اول. ، بیالغضائریرجال ابنق، 1422حسین،  غضائری، احمد بنابن

، اسماعیل بنابن   ، کثیر  الحکم، چاپ سوم.   و  العلوم مکتبة : ، مصر الانبیاء قصصق،  1428عمر
 ، بیروت، دارالکتب العلمیه، چاپ اول. تفسیر القرآن العظیمق، 1419، ----------------

 .  51ق، »صحیحة هشام و شمار آیات آن«، فصلنامه علوم حدیث، شماره 1496فر لنگرودی، محمد، احسانی
 ، مکتبة المحمدی. جامع الرواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسنادتا، علی، بیاردبیلی، محمد بن

، بابایی، علی کبر  ، قم: انتشارات سمت، چاپ اول. های تفسیری ها و گرایشمکاتب تفسیری، روش ، 1381ا
 بعثت، چاپ اول.  بنیاد: تهران ،القرآن التفسیر  فی  البرهان ،1416هاشم،  بحرانی،

 جا. بی ،المقال منهج علی تعلیقةتا، مجید، بی  بهبهانی،
،  بیضاوی، عبدالله بن  بیروت: دار إحیاء التراث العربی،  انوارالتنزیل و اسرار التأویل )تفسیر البیضاوی(،  ،  1418عمر

 چاپ پنجم. 
 قم: مؤسسه آل البیت)ع( لإحیاء التراث، چاپ اول.  نقد الرجال،تا، تفرشی، مصطفی، بی

 بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ اول.  تفسیر الثعالبی،، 1418محمد،  ثعالبی، عبدالرحمن بن
 ، قم: مؤسسة آل البیت )ع( لإحیء التراث، چاپ دوم. وسائل الشیعه،  1414حر العاملی، 

 ، قم: مؤسسة احیاء آثار الامام الخویی، چاپ اول. البیان فی التفسیر القرآن، 1430خویی، ابوالقاسم، 
 الشامیة.   الدار  ، بیروت: دارالعلمالقرآن غریب  فی المفردات  ،1412محمد، بن حسین اصفهانی، راغب

 ،  نا. ، قم: بی الموجز فی اصول الفقه، 1376سبحانی، جعفر
تقان ق،1421سیوطی، جلال الدین،    . الاسلامیه   دارالکتب: بیروت ،القرآن تفسیر  فی  الا

 الله مرعشی. ، قم:کتابخانه آیتالدرالمنثور فی التفسیر بالمأثور ق، 1404،  -------------
 ، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، چاپ دوم. المیزان فی التفسیر القرآنق، 1390طباطبایی، محمدحسین، 

  مدیریت  و   تهران  دانشگاه  انتشارات  اول، تهران:  چاپ  الجامع،  جوامع  تفسیر ق،   1377حسن،  بن  طبرسی، فضل
 قم.  علمیه  حوزه

 ، چاپ سوم. ناصرخسرو   انتشارات:  تهران ،القرآن تفسیر  فی البیان مجمع ق،1372، --------------
 ، تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم. الاستبصار فیما اختلف من الاخبار ق،  1363حسن، طوسی، محمد بن

 قم: دارالمعارف الاسلامیه.  الخلاف،ق،  1413، --------------
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 اول.  الاسلامی، چاپ النشر  مؤسسه : جا بی قیومی، جواد شیخ: تحقیق  الفهرست،ق، 1417  ،--------------
 جا. ، بیالفصول الغرویة فی الاصول الفقهیهش، 1266طهرانی حائری، محمدحسین،  

 سحرگاهان.  انتشارات: تهران الأعظم، النبی سیرة من الصحیحق، 1419   عاملی، جعفر مرتضی،
آرانی،   خدمتکار  خدیجه  الله،  رحمت  آرانی،  زاده  اساس  1395عبدالله  بر  نورالثقلین  تفسیر  روایات  متنی  »نقد  ش، 

 .  29، پیاپی  1مستندات قرآنی«، تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال سیزدهم، شماره 
  سیدهاشم، قم: انتشارات   محلاتی،  رسولی:  تحقیق  نورالثقلین،  تفسیر   ق،1415جمعه،  بن  عبدعلی  عروسی حویزی،

 اسماعیلیان، چاپ چهارم. 
 تهران: مکتبة العلیمه الاسلامیه.  ،کتاب التفسیر ش، 1380مسعود، عیاشی، محمد بن

آرانی،  قاسم ، محسن، خدیجه خدمتکار  شناسی روایات تفسیری نورالثقلین«، پژوهش دینی،  ش، »آسیب1393پور
 .  29، شماره 14دوره 

 چهارم.  دارالکتاب، چاپ: قم قمی، تفسیر  ش،1367ابراهیم، بن علی قمی، 
 چاپ چهارم.  دارالکتب الإسلامیة، تهران:  الکافی،ق، 1407 یعقوب،کلینی، محمد بن 

 اول.  چاپ اسلامی، ارشاد و  فرهنگ وزارت  تهران: الکوفی، فرات تفسیر  ق،1410ابراهیم،  بن فرات کوفی،
،  مجلسي، ، ق،1403محمدباقر  العربي.  تراث مؤسسه  نشر   بیروت:  بحارالانوار

، محمدرضا،    نا. بیروت: بی اصول الفقه،ق، 1403مظفر
الاسلامیه،   للعلوم الرضویه  مشهد: جامعة  ،القشیب ثوبه فی المفسرون و  التفسیر ش، 1377محمدهادی،  معرفت،

 چاپ اول. 
 ، قم: مؤسسة فرهنگی انتشاراتی التمهید، چاپ اول. القرآن من التحریفصیانةش، 1386، ------------

 ،  ، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ دهم. تفسیر نمونهش، 1371مکارم شیرازی، ناصر
 الإسلامی، چاپ اول. ، قم: دارالکتاب التفسیر الکاشفق، 1424مغنیه، محمدجواد،  

 ، قم: مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ پنجم. رجال النجاشیق، 1416علی،  نجاشی، احمد بن
،  ابیبن علی هیثمی،  . بالعلمیه   دارالکتب: بیروت الفوائد، منبع و  الزوائد  مجمعق، 1408 بکر
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